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چرخ  و  فلکیِ »مشهدقلی«

ازدواجQدر14Qسالگی 
گلبهار کاقنجی سـال1338 در روسـتای کاقنج شهرستان اسفراین 

بـه دنیا می آید و در 14سـالگی با پـسر عمویش، حسـین قنر باغی،

ازدواج می کنـد. روسـتای کاقنـج، روسـتای کوچکی در شهرسـتان 

اسفراین است. بیشـر ساکنان آن با همدیگر قوم و خویش هستند.

ازدواج هـای فامیلی از گذشـته های دور در این روسـتا مرسـوم بود و 

هنوز هم بیشـر ازدواج های این روسـتا فامیلی  اسـت. گلبهار خانم 

می گوید:«12سـاله بودم که پـدرم مدام از خوبی هـای پسر برادرش 

بـرای مـن و مادرم تعریـف می کرد. حسـین پسرعمویم 2،3سـالی از 

مـن بزرگ تـر بـود. پسر زبـر و زنـگ و چشـم و دل پاکـی بود. هـر وقت 

بـرای کاری بـه خانـه مـا می آمـد هـمان داخـل حیـاط می ایسـتاد و 

از خجالـت، دعـوت پـدرم را قبـول نمی کـرد و بـه خانـه نمی آمـد. مـا 

3خواهر بودیم و چون برادری نداشـتیم، پدرم خیلی دوست داشت 

که حسـین دامادش شـود. بـا ایـن ازدواج هم پیونـد خانوادگی مان 

محکم تـر می شـد و هـم پـدرم خاطـرش جمـع بود کـه پسر بـرادرش 

می توانـد جای پسر نداشـته اش را پـر کند.»

یکی دوسـال بعد، ازدواج بهار و حسـین رسـمی  می شـود:«14ساله 

بودم که یک شـب حسـین به همراه پدر و مادرش برای خواسـتگاری 

از مـن بـه خانه مـان آمدند. البته پـدر و عمویم همه حرف هـا را از قبل 

حسین برادران فر| دخرک دمپایی صورتی به پا دارد. ریز ریز می خندد. دندان های جلویی اش افتاده است و وقتی لبخند می زند 

روسری گل گلــی و رنگ و رورفته اش را جلــوی دهانش می گیرد. 3پر قد و نیم قد هم در صف ایســتاده اند. با هم می خندند 

و سر اینکه کدامشــان اول سوار شــوند هم را هُل می دهند. خاله بهار چادرش را به دور کمرش بسته و آن ها را به آرامش دعوت 

می کند. بچه ها پشــت سر هم قطار می شوند و با هیجان ســوار چرخ و فلک خاله بهار می شوند. دست های قوی خاله بهار از 

ظرافت خالی است اما همین دست های مردانه، سال هاست با چرخاندن دسته چرخ و فلک، نان خانواده اش را تأمین می کند. 

اهالی خیابان شــهید علیزاده در محله مشــهدقلی او را به سخت کوشــی می شناســند و از او با عنوان شیرزن یاد می کنند. 

زندگی خاله بهار پیش روی شماست.
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دلم برای 
بچه هایی که 
پولی نداشتند 
می سوخت. آن ها 
را هم مجانی 
سوار چرخ و 
فلک می کردم
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